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ریزش برج آبادان حادثه است یا فاجعه؟!
از منظر قانون مقصران متروپل چه کسانی هستند؟

 مجید قاســم کردی/ کارشناس حقوقی: خبری تلخ و جانکاه از ریزش ساختمانی ۱۰طبقه در آبادان و فوت شهروندان مظلوم بار 
دیگر کام ملت ایران را از سوءمدیریت و ناکارآمدی مسئولان در خرداد ماه تلخ کرد، خبری که به سرعت در فضای رسانه ای داخلی 
و خارجی بازتاب گســترده ای پیدا کرد و علت اصلی آن بعد از اظهارنظر نظام مهندســی و دادســتانی محل وقوع حادثه تخلفات 

ساختمانی و عدم التزام به قواعد فنی و مقررات اعلام  شده است.
انسان ها گاهی با بی توجهی و انجام ندادن وظایف خود یعنی ترک فعل، موجب ضرر و زیان به دیگران و بروز خسارت می شوند. 
اعلام عدم رعایت نکات فنی در رســانه ها این فرضیه را قطعی می کند که اشــخاصی مرتکب ترک فعل شــده اند چراکه تخلفات 
ساختمانی در اجرای عملیات عمرانی، عدم رعایت استانداردهای فنی و تخصصی در ساختن چنین برجی منجر به ریزش ساختمان 
تجاری شــده اســت که این گونه نمی توان آن را یک حادثه فرض کرد بلکه منطبق بر مقررات کیفری، یک جنایت و ترک فعل محرز 

اتفاق افتاده است.
حال پرســش اینجاســت چه کسانی می بایست با افعال خود مانع از این کار می شدند؟ قانون به خوبی تکلیف را مشخص کرده 
اســت، مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ قانون شــهرداری ناظران را مکلف می کند، عملیات اجرائی تمامی ساختمان های مشمول ماده ۴ قانون 
نظام مهندســی و کنترل ساختمان را تحت نظر داشته باشند، از لحاظ انطباق ســاختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها 
و محاســبات فنــی ضمیمه آن نظارت کنند و در پایان کار مطابقت عملیات اجرائی ســاختمان را با مــدارک فوق گواهی کنند و از 
ســوی دیگر تبصره ۱ ماده ۳۱ نظام مهندســی نیز مجری را مکلف کرده اســت شناسه فنی و ملکی را به ترتیبی که وزارت مسکن و 
شهرســازی تعیین می کند و گواهی ناظر موضوع ماده ۲۲ این آیین نامه را در اختیار ســازمان نظام مهندسی استان و شهرداری قرار 
دهد و همچنین ماده ۳۵ نیز مقرر می کند شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از 

متقاضی مطالبه و آن گاه گواهی پایان کار را بر اساس آن صادر کند.
تا اینجا تکلیف مشــخص شــد؛ مجری و ناظران این پروژه تجاری از یک ســو و همچنین شهرداری معطی پروانه ساخت و پایان 
کار به عنوان اشــخاص حقیقی یا حقوقی در مقام ســازنده، ناظر و متخصصان امر بر اجرای ســاختمان عملیات عمرانی از صفر تا 
صد می بایســت نظارت داشته باشند. به موجب مقررات ســازمان نظام مهندسی و شهرداری و همچنین کمیسیون های ماده ۵۵ و 
۱۰۰ این دو مرجع به عنوان مراجع ناظر بر هر شــکل عملیات عمرانی در محدوده شــهری مکلفند از ابتدایی ترین عملیات عمرانی 
تا آخرین مرحله بر تمام جزئیات احداث بنا نظارت تخصصی داشــته باشند. از این رو مسئولیت سازمان نظام مهندسی و شهرداری 
آبادان در فاجعه متروپل از باب صدور پروانه و نظارت بر اجرای آن در دوره ســاخت و همچنین مســئولیت مجری امری مبرهن و 

مشخص است.
حال با بررسی مواد قانونی و مقررات مرتبط، محرز است که این ساختمان برای اخذ پایان کار و پیش از آن برای احداث و شروع 
عملیات عمرانی می بایســت تمامی این مراحل قانونی را گذرانده باشــد و در صورت تخلف می بایست اصلاح و تغییر و در صورت 
عدم تمکن تخریب صورت گرفته و منجر به صدور پایان کار نمی شــد. اشــخاص و متولیان مرتبط با پروژه با هر وابستگی سیاسی و 
ارتباطی علیرغم اطلاع از مشکلات فنی و تخصصی پروژه در انجام وظایف قانونی خویش مرتکب ترک فعل شده اند که خود سبب 
اصلی این حادثه دردناک شده است. هرچند اظهار نظر فنی و تخصصی نیازمند بررسی کارشناسان خبره است اما در صورت احراز 
مســئول اصلی وقوع حادثه بنا به قاعده تســبیب مرتکب جنایت شده و مستحق کیفر و مجازات مصرح در قانون مجازات اسلامی 

است و همچنین به جهت رابطه سببیت و علیت در حقوق کیفری اشخاص موصوف واجد مسئولیت کیفری-مدنی خواهند بود.

ادامـه از صـفحـه اول

نتیجه  خود را به  ندیدن زدن
خراب شدن آوار بر سر مردم است

اگــر برخــورد قاطعی نشــود، خطــاکاران، خلافــکاران و 
همدستانشان در دستگاه های مختلف جسورتر از گذشته ادامه 
می دهنــد. تکرار می کنم نتیجــه خود را به ندیدن و نشــنیدن 
زدن آواری اســت که روی ســر مردم بی گناه و بی دفاع خراب 
می شود. خطیب نماز جمعه شــهر امید با اشاره به ترور شهید 
صیاد خدایی به دست صهیونیست ها گفت: این اقدامات نشانه 
درماندگی رژیم اشــغالگری اســت که در عرصــه بین المللی 
حرفش خریدار ندارد. خشــونت، نشــانه اســتیصال و بن بست 
اســت. ســکوت مجامع بین المللی مدعی حقوق بشر هم در 
کنار ایــن ترور محکوم اســت. هرگاه در مذاکــرات بین المللی 
ایران به موفقیت نزدیک می شــود، اســرائیلی ها دست به ترور 

و خرابکاری می زنند.
حجت الاســلام منصف در پایان با اشــاره بــه گرانی های 
اخیر و لزوم همراهی و همدلی بیشــتر با مردم و اطلاع رسانی 
دقیق و صادقانه تأکید کرد: در کنار جراحی اقتصادی، قلب ها 
و مغزهای زیادی هســتند که نیاز به درمــان و جراحی دارند. 
مغزهایی که در این شــرایط به جای زدن حرف های معقول و 
سنجیده و اتخاذ تصمیمات عاقلانه، با حرف های مأیوس کننده 
و نامربوط و تصمیمات یک شبه و بی پشتوانه جامعه را عاصی، 
عصبانی و ســرخورده می کنند و دل های بیماری که در شرایط 
ســخت اقتصادی بــه جای ایجــاد همدلــی و هم گرایی، به 
دوقطبی هــای مخرب و بی حاصل دامن می زنند. لازم اســت 
اقدامــی عاجل و قاطــع برای درمان ایــن مغزها و قلب های 

مریض کرد.
از خداونــد بــزرگ توفیق مان در خدمتگزاری بــه این مردم 
صبــور و نجیــب و همچنین خدمتگــزاری واقعی بــه آزادی، 

حقیقت و عدالت را خواستارم.
خودم و شــما را به مدارا، رحم، مــروت و انصاف با یکدیگر 

توصیه می کنم.

خشت اول متروپل ها
اعتراضات دامنه دار مردم آبادان و همدردی مردم ســایر 
شــهرهای کشــور با آنها به علت فروریختن متروپل نشان از 
سست شــدن پیوندهای مردم با مســئولان و عمیق تر شــدن 
شــکاف دارد. واکنش های تند مردم بــه این حادثه غمبار را 
می توان ناشــی از بی اعتمادی گســترده مردم به مسئولان و 
نارضایتی شان از وضع عمومی تفسیر کرد. زمانی که مردم از 
بهبود زندگی شان ناامید باشند یا برای تغییر وضع خودشان 
چشم انداز روشنی نداشته باشند، زمینه برای اعتراض و بیان 
نارضایتی آنها مساعد می شود. در آوارشدن متروپل موضوع 
این اســت که مردم آن را یک حادثه مانند هرجای دیگر دنیا 

نمی بینند.
حادثــه متروپل می گوید حال مردم ایران خوب نیســت. 
متروپل نشــان داد باید هرچه زودتر آواربرداری های دیگری 
انجام شــود. آواربــرداری از همــه تصمیم هــا و اقدامات 
نادرست در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه همراه 
با عذرخواهی بابت همه خشت هایی که کج بنا شده است.

دولت های چپ ستیز و راست گریز
یوســف اباذری در گفت وگویی انتقادی از وضعیت موجود 
در سال های پیش چنین گفت: «در منطق بازار برخی می برند و 
برخــی می بازند، اما از نظر هایک بازندگان حق اعتراض ندارند. 
اگــر چنین کننــد، کاری کرده اند بیهوده حتی مخــل؛ زیرا نظم 
خودانگیختــه بازار را به هم می ریزند. هایک معتقد اســت که 
نظم خودانگیخته پیش بینی ناپذیر اســت. در این نظم، لاجرم و 
از حیث منطقی، عده ای می برند و عده ای می بازند. ناشایستگان 
ممکن اســت ببرند، شایســتگان ممکن اســت ببازند...». البته 
تصور نکنید هایک این ایده ها را برای کشورهای توسعه یافته ای 
همچون انگلیس و آمریکا گفته است. دست بر قضا این ایده ها 
بیش از هر جای دنیا برای کشــورهای جهان ســوم صادر شده 
است که آنان را ناچار به ورود به بازارهای جهانی کنند و تصور 
نکنید که هایک نمی دانســته در کشــورهای در حال توسعه این 
ناشایســتگان هســتند که همواره برنده خواهند شد و بازندگان 
اصلــی مردم خواهند بود. او با علم بر این موضوع بر جبر بازار 
تأکید کرده است، جبری که مردم ایران بر اساس تجربه تاریخی 
بــه آن پی برده انــد؛ اینکه طرف بازنــده در ایده های اقتصادی 
مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد آنان هســتند و نه کسی دیگر، و طرف 
برنده رانت خواران اند. این چیزی نیســت که از پیش برای آنان 
عیان نباشــد. با وجود این در اینجا نقش دولت بیش از هر چیز 
جای تأمل دارد. دولت ها در ایران عملا چپ ســتیزند و در ظاهر 

راست گریز.
* برای نوشــتن این یادداشــت از کتــاب «بنیادگرایی بازار»، 
یوســف اباذری، انتشــارات دانشــگاه تهران و کتاب «راه سوم، 
بازســازی سوسیال دموکراســی» آنتونی گیدنز، ترجمه منوچهر 

صبوری کاشانی، نشر شیرازه استفاده کردم.

 برگ سبز ، سند کارخانه و کارت  خودروی  وانت  پیکان ۱۶۰۰ 
 مدل ۱۳۸۷ به رنگ سفید شیری  -  روغنی به شماره پلاک

  ۹۸ د ۹۵۸ ایران ۶۵ شماره موتور ۱۱۴۸۷۰۱۸۱۶۹  و شماره شاسی 
NAAA46AA18G016051 بنام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

در ادبیات شهرسازی به نسبت زیربنای سرپوشیده کل طبقات 
و ساختمان های موجود در یک قطعه زمین (زیربنای ناخالص) به 
مســاحت آن قطعه زمین، تراکم می گویند. مثلا تراکم ساختمانی 
دو (یا ۲۰۰ درصد) نشــان دهنده آن اســت که مســاحت زیربنای 
کل ســاختمان های موجود در یک قطعه زمین، دو برابر مساحت 
آن اســت. میزان تراکم مجاز در قطعات زمین براســاس عواملی 
چون خط آسمان (ســهم آسمان)، عرض معبر، کیفیت و کمیت 
زیرســاخت ها و الگوهای توســعه شــهری در طرح های جامع 
و تفصیلی شــهری، کــه در ایران وزارت راه و شهرســازی متولی 
آن اســت، تعیین می شــود و تقریبا در تمام دنیا، به عنوان یکی از 
قوانین پایه شهرسازی و در جهت توسعه هماهنگ و پایدار شهر، 
لازم الاجــرا و تخلف ناپذیر تلقی می شــود. در ایــران نیز تا اواخر 
دهه ۶۰ خورشیدی تراکم شــهری، برمبنای حدود تعیین شده در 
طرح های جامع و تفصیلی، تعیین و اعمال می شد اما از این زمان 

اوضاع کمی تغییر کرد.
از سال های آغازین جنگ تحمیلی و با ناتوانی دولت در تأمین 
بودجه شــهرداری ها روندی در اداره نهاد شهرداری شکل گرفت 
که به خودگردانی مشهور است. خودگردانی، به  زبان ساه، به این 
معناست که شهرداری برای تأمین هزینه های خود نباید چشمی 
به دست دولت داشته باشد و خود از راه هایی که قانون پیش روی 
او نهاده یا به تصویب نهادهای قانونی رســانده هزینه های خود 
و بعضــا خاصه خرجی هــای بخش هایی از نهادهــای دولتی و 
شــبه دولتی را تأمین کند. هرچند خودگردانی از اســاس پدیده ای 
مثبت اســت، اما مشــکل آنجایــی رخ داد که به تعبیر حســین 
عبده تبریزی در ایران به شــکل نادرســت و در مسیر بیراهه مورد 
عمل و اســتفاده مدیریت شهری قرار گرفت، به طوری که برخلاف 
شــهرداری های موفق جهان، در تهران بــرای تأمین مالی جهت 
پوشش هزینه های شهر، راه های اصلی و مورد وثوق کارشناسان 
و نظریه پردازان شــهری و اقتصادی کنار گذاشــته شد و منابع از 
«بیراهــه» فروش تراکم و اجازه تخریب زودرسِ ســاختمان های 
کم تراکم به دســت آمد. این پدیده، که برخــی چون زنده یاد باقر 
آیت االله زاده شیرازی از بنیان گذاران سازمان میراث فرهنگی ایران، 
از همــان ابتــدا آن را «اقدامی جنایتکارانــه» می خواندند، علاوه 
بــر ضایع کردن بســیاری از حقوق عامه مردم چــون حق منظر، 
سهم آسمان، سهم ســرانه و نظایر آن به جولان طبقه ای به نام 
بســازبفروش در حوزه مدیریت شهری انجامید، طبقه ای که گناه 
نابخشودنی عضوی از ایشان در فاجعه آبادان اظهر من الشمس 
اســت، اما در عین حــال انداختن تمام تقصیر به گردن ایشــان و 
فراموشــی نقش مدیران و نظام مدیریت شهری در این میان هم 

خود گناه نابخشودنی دیگر است.
بسازبفروشــی قدمــت دیرینــه در تاریــخ ســاختمان دارد، 
اما شــکل مــدرن آن در ایران تقریبا از ســال های ۱۳۳۰ به بعد 
شــکل گرفت. ویژگی بارز بسازبفروشــی در این دوره آن اســت 
که بســازبفروش ها، عمدتا، نه از میان مهندســان ســاختمان و 
ســایر اصناف وابســته به آن که از میان بازاریان، سرمایه داران و 
طبقات دارای رانت هــای حکومتی و البته این اواخر پزشــکان 
(!) برخاســتند. این امر از همان ابتدا به نزاعی ناخواســته میان 
مهندسان و بسازبفروشان انجامید تا آنجا که وارطان هوانسیان، 
از بنیان گذاران معماری مدرن ایران، در ســال ۱۳۴۰ در مقاله ای 

در مجله معماری نوین بسازبفروشــی را ســبکی بی پدر و مادر 
خوانــد که کارهای ســاختمانی را از لحاظ کیفیت به مســیری 
نامعلوم و نامشــخص کشــانده اســت. با این وصف از آنجا که 
ســرمایه همواره یکی از ارکان اصلی صنعت و بازار ســاختمان 
بوده، حذف بســازبفروش ها از صنعت ساختمان ناممکن بود و 
ساختمان سازی معاصر بر تعادل شکننده ای میان خواسته های 
ایــن مایــه داران فاقد تخصــص از یک ســو و متخصصان فاقد 
سرمایه از سوی دیگر تشــکل یافت. آنچه این تعادل شکننده را 
حفــظ می کرد قوانینی بود که معمولا مهندســان در تدوین آن 
نقــش اول را داشــتند، هرچند از تأثیر لابی بســازبفروش ها نیز 
در امــان نبود. یکی از مهم ترین حافظــان اجرای این قوانین نیز 
شــهرداری ها بودند و برای دورزدن یــا نادیده گرفتن قوانین هم 

مجازات های تقنینی سختی در نظر گرفته شده بود.

در بستر شــکننده ای که توصیف شــد، قانون فروش تراکم 
درواقــع به مثابه بال زدن پروانه ای بود که تأثیرات دومینویی آن 
به برپاکردن توفان عظیمی در شهرســازی معاصر ما انجامید. 
اولین تأثیــر آن فروریختن قبح قانون شــکنی و طرح کردن ایده 
خرید و فروش قانون در حوزه شهرســازی بــود. در واقع همه 
آنچه طی ســال ها برای مهار ولع ســیری ناپذیر بــازار در حوزه 
شهرســازی رشــته شــده بود با وضع این قاعده نابهنجار پنبه 
شــد و ســرمایه داری نصفه نیمه ای که در بازار ساختمان شکل 
گرفته بود به جریانی سوداگرانه بدل شد که تا همین امروز هم 
حرف اول و آخر را در بســیاری از امور مربوط به ساخت وســاز 
در کشــورمان می زند. این جریان در همــه جای ایران کمابیش 
مصداق دارد امــا در مورد عجیب خوزســتان از هرجای دیگر 
عریان تر و شــدیدتر اســت. دوســتانی کــه ارتبــاط نزدیکی با 

شــهرداری خوزســتان دارند تعریف می کنند که خیلی مرسوم 
اســت در آخر هر ســال معاونین شهرسازی شــهرداری، برای 
تأمین هزینه های جاری و پاداش و سنوات آخر سال، با اصرار به 
دنبال بســازبفروش ها بیفتند و از آنها بخواهند با واریز مقداری 
پــول –از چند صد میلیون تا چند ده میلیارد- به عنوان عوارض 
علی الحساب پروانه ای نان و آب دار برای سال بعد کسب کنند. 
در همین راســتا شــهرداری قوانینی را در شورای شهر اهواز در 
سال های اخیر به تصویب رسانده که براساس آن مشاعات یک 
ساختمان جزء تراکم آن محسوب نمی شود و بر این مبنا کسانی 
گاه چهار تا شــش طبقه بیش از تراکــم مجاز یک منطقه –که 
خود این تراکم مجاز هم معمولا ســه تا چهــار طبقه بیش از 

تراکم قانونی است!- مجوز ساخت دریافت کرده اند.
برای  خدمتی بیشتر از سال ها قبل رویه ای در شهرداری اهواز 
و بعد ســایر شــهرهای استان، بنیان نهاده شــد که بر مبنای آن 
کارهای گروه دال، یعنی کارهای ســاختمانی ۱۰طبقه و بالاتر یا 
کارهــای دارای زیربنای پنج هزار مترمربع و بیشــتر، بدون آنکه 
نیاز به تأیید نظام مهندســی ســاختمان اســتان داشــته باشد، 
می تواند توســط یک شــرکت مهندسی مشــاور، اعم از استانی 
یا خارج از اســتان، تهیه و با تأیید شــهرداری پروانه ســاخت را 
دریافــت کند. این قانون کــه کمابیش حمایــت مدیران دولتی 
اســتان، اعم از اســتانداری و مسکن و شهرســازی را نیز با خود 
داشــته، ظاهرا با هدف تسهیل فرایند ســاخت و سرمایه گذاری 
در حوزه ســاختمان تدوین شــد اما خروجی نهایی آن دورزدن 
نظام مهندســی ساختمان، به عنوان تنها نهاد صنفی مهندسان 
در فرایند ساخت وســاز بوده است و ســاختمان عبدالباقی یکی 
از صدها نتایج چنین فرایندی اســت. هرچند گویا از مقطعی به 
بعد در فرایند ساخت این بنا و با اصرار مسئولان نظام مهندسی 
استان ناظرانی از سوی سازمان نظام مهندسی آبادان به نظارت 
پرداختند، اما براساس شواهد موجود گزارش های همین ناظران 
نیــز هرگز جــدی گرفته نشــده و در یک مورد پنــج روز پس از 
گزارش ناظری که دستور توقیف کار را داده، سرپرست معاونت 
ســرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شــهرداری آبادان در 
نامــه ای خطاب به «ســرمایه گذار محترم پروژه!» دســتور رفع 
توقیف می دهد. جالب است که این دستور را نه بخش های فنی 
شهرداری که معاونت سرمایه گذاری صادر می کند و جالب تر آن 
اســت که در این نامه رسمی از عنوان «مجتمع تجاری متروپل» 
استفاده شــده حال آنکه «قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، 
عناویــن و اصطلاحات بیگانــه» نه تنها چنیــن نام گذاری هایی 
را منع می کنــد بلکه آیین نامــه اجرائی آن صراحتا مســئولین 
نهادهای مختلف، از جمله شــهرداری ها، را از به کاربردن چنین 
واژگانی در مکاتبات رســمی بر حذر می دارد، اما به نظر می رسد 
سوداگری ساختمان تغییر و درواقع خرید و فروش، هر قانونی را 
مجاز می کند. محدودیت این یادداشت اجازه نمی دهد به تبعات 
بزرگ و کوچک دیگر قانون فــروش تراکم بپردازم، اما امیدوارم 
همین مختصر هم توانســته باشــد نشــان دهــد قانون گریزی، 
ولــو کوچک و با نیــت خیر، چگونه می توانــد در طول زمان به 
فجایعی بزرگ و جبران ناپذیر ختم شود. یکی از دوستان شهرساز 
خوش نام و فرهیخته خوزستانی، ساعاتی پس از فاجعه متروپل 
از صدها ساختمان مشابهی سخن گفت که در اهواز و شهرهای 
خوزستان برپا شده و برخی بدون پایان کار مشغول فعالیت اند! 
درواقع از صدها بمب ساعتی! صادقانه امیدوارم این بمب های 
ساعتی هرگز عمل نکنند و ســاختمان متروپل آبادان هشداری 

باشد تا بیش از آنکه دیرتر شود جلوی ضرر را بگیریم.
* استادیار گروه معماری دانشگاه شهید چمران اهواز، عضو 
سازمان نظام مهندسی خوزستان

اثر پروانه ای یک قانون بد
چگونه قانونی بد در تهران سال های ۱۳۷۰ فاجعه ای انسانی در آبادان ۱۴۰۱ آفرید؟

 روح االله مجتهدزاده: اثر پروانه ای نام قانونی در نظریه آشوب است و به این اشاره می کند که تغییری کوچک در سامانه ای چون جو کره زمین (مثلا بال زدن پروانه ای در یک نقطه از زمین) 
چگونه می تواند باعث تغییرات شــدید (مثلا وقوع توفانی بزرگ در فرســنگ ها دورتر) شود. از این منظر فاجعه انســانی-عمرانی ای که در آبادان رخ داد را می توان اثر پروانه ای قانونی 

دانست که به قانون «فروش تراکم» یا تراکم فروشی مشهور است و نخستین بار در تهران سال های ۱۳۷۰ و به ابتکار شهرداریِ تحت مدیریت غلامحسین کرباسچی وضع شد.

  دستور رفع توقیف با امضای سرپرست معاونت سرمایه گذاری و مشارکت های 
اقتصادی شهرداری آبادان! – ۹۹/۱۱/۴ ۹۹/
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